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  شناسي غزليات وحدت كرمانشاهيسبك

  

  )نويسنده مسؤول( 1مسعود سپهوندي

  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد

  2عليرضا شهرستاني
  آباد دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم

  3آبباريكي آرمان حسيني سيد
  يات فارسي، دانشگاه شهيد مدني آذربايجاندانشجوي دكتري زبان و ادب

  
  23/4/94  :رشيخ پذيتار  3/2/94  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

از عرفا و شعراي نامي » وحدت كرمانشاهي«خان معروف به  قليطهماسب

خاطر سرودن  شهرت او به. غرب كشور در قرن سيزدهم هجري بوده است

 مفاهيمي چون عشق، غزلياتي است كه سرشار از مضامين ناب عرفاني و

كه وحدت كرمانشاهي در ادبيات معاصر  جايياز آن. است... وجود ووحدت

                                                 
1. Email: Masood. sepahvandi@yahoo.com 
2. Email: Alireza. shahrestany@gmail.com 
3. Email: Arman. hosseini@yahoo.com 
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سزايي داشته، بنابراين در گيري مكتب ادبي اين سامان، نقش بهكرمانشاه و شكل

. شناسي بررسي شوداين جستار سعي بر آن است تا غزليات او از لحاظ سبك

» زباني«سي غزليات او در سه سطح شيوة كار به اين صورت است كه با برر

شود مسائلي كه سبب تلاش مي» ادبي«و » فكري«، )آوايي، لغوي و نحوي(

  .تشخص زبان شعري او شده است، به دست داده شوند

 وحدت كرمانشاهي، غزليات، سبك، عرفان، واژگان، :واژگان كليدي

 .صورخيال

 

 مقدمه .1
از خوانين ايـل كلهـر در قـرن    » وحدت«خان، متخلصّ به خان فرزند رستمقلي طهماسب

آيـد و در مدرسـة حـاج      در جواني در پي كسب علـم برمـي        . سيزدهم هجري قمري بوده است    
شود   در آن مدرسه با شخصي به نام ميرزا حسن آشنا مي          . شود  شهبازخان مشغول تحصيل مي   

 رسـد شـيفتة     كنـد، بـه كرمانـشاه كـه مـي           كه از كرمان به قصد زيـارت عتبـات حركـت مـي            
نـوازي و طبـع ســخاوتمندانة مـردم كرمانـشاه شـده و چنــد سـالي در مدرسـة حــاج         مهمـان 

ميرزا حسن كه خود عارف و سالك راه طريقت بوده، چون وحدت            . شود  شهبازخان ماندگار مي  
وحـدت نيـز كـه      . نمايـد   دهد، وي را به طريق عرفـان هـدايت مـي            را قابل ارشاد تشخيص مي    

اي از كمـال   پيمايـد و بـه مرحلـه    و علاقه طريق عرفان را مـي    مستعد راه معرفت بوده با عشق       
شـود كـه در    ميرزا حسن پس از چندي براي زيارت عتبات عاليات راهي آن ديار مـي        . رسد  مي

وحـدت نيـز   . گـردد  كند و در تربت پاك حسيني مدفون مـي  جا دعوت حق را اجابت مي       همان
در آنجـا مطلـع     . نمايـد   بات حركت مـي   پس از مدتي براي زيارت و ديدار معلمّش به طرف عت          

كند و بعد بـراي ادامـة    شود كه ميرزا حسن فوت كرده است، پس به كرمانشاه مراجعت مي        مي
االله كـه از      در همـدان بـه خـدمت آخونـد مـلا ولـي            . رود  كسب فيوضات عرفاني به همدان مي     

 تـا اينكـه   چند سالي هم تحـت توجهـات ايـشان بـوده          . رسد  عليشاه بوده، مي    شاگردان حسين 
گيرد به تهـران نقـل مكـان كنـد و در      وحدت پس از آن تصميم مي   . كند  آخوند هم رحلت مي   

مقدمـه ديـوان   (اي در مسجد آقا محمـود كرمانـشاهي اختيـار كنـد      شود حجره  آنجا موفق مي  
كرمانشاه در عصر قاجار، بيگلـري، ص       : ← و نيز    10-9وحدت كرمانشاهي، احمد كرمي، صص    

  ). خانقلي ذيل تهماسب: زادهعارف كرُدي، صفيالم  و دايره956
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ق در هفتـاد سـالگي      .هـ ـ1311وحدت مدت سي سال در تهران به سـر بـرد و بـه سـال                 
  ).ذيل وحدت: نامه، دهخدا لغت(بابويه به خاك سپرده شد درگذشت و در ابن

: محمدعلي سلطاني مصحح ديوان وحدت كرمانشاهي، دربارة جايگاه ادبي او نوشته اسـت            
خان وحدت كرمانـشاهي را بايـد اشـعر شـعراي غزلـسرا در يكـصد سـال دورة                    قلي  طهماسب«

شاه دانـست كـه ديـوان حاضـر           تا مرگ ناصرالدين  ) ق.ه1212(قاجاريه از مرگ آقا محمدخان      
سـلطاني،  ( »شاهد واضح و برهان قاطع است و نيازي به ادله و بـراهين و طـول كـلام نيـست                   

  ).8مقدمة ديوان وحدت، ص
العرفـا، در چاپخانـه       اللهي ملقبّ به شمس     ديوان وحدت به اهتمام حسين الحسيني نعمت      

 تحـت  1364فرشـيد يوسـفي در سـال    . ق چاپ سنگي شده است   . ه 1350شهشهاني به سال    
 در 1372در نمايشگاه و نشر كتـابِ قـم، احمـد كرمـي در سـال      » نشينان عشق خاك«عنوان  

، در نشر سها و محمدابراهيم مـالمير در         1377 در سال    سلسله نشريات ما، محمدعلي سلطاني    
 در نشر انصاري هر يك ضمن مقدمه و توضيحاتي ديوان وحدت كرمانشاهي را بـه      1392سال  

شايان ذكر است كه يك نسخة خطي از ديـوان وحـدت كرمانـشاهي بـه                . اند  زيور طبع آراسته  
ي جمهوري اسلامي ايـران نگهـداري        در سازمان اسناد و كتابخانة ملّ      5-33186 شماره بازيابي 

 1327 صفحه بـه سـال       39كاتب اين نسخه اسداالله بن حاج هادي بوده كه آن را در             . شود  مي
 سطر به   14نوع كاغذ نسخه، فرنگي نخودي روشن و در هر صفحة آن،            . ق كتابت كرده است   .ه

  .خط شكستة نستعليق نوشته شده است
ي داشته و از او ديواني به يادگار مانده است كـه  وحدت در سرودن اشعار عرفاني يد طولاي   
او در سرودن غزليـات، بـه سـبك عراقـي روي            . شامل غزليات، قصايد، قطعات و رباعيات است      

گيـري شـعر امـروز    وحدت در شكل. تأثير خواجة شيراز، حافظ بوده است داشته و سخت تحت  
ه   كرمانشاه نقش داشته، تا حدي كه غزليات او در نزد بسياري       از شاعران اين خطهّ مـورد توجـ

براي او، همين قدر ارزش ادبي كافي است كه با برشمردن شاعران نامي كرمانـشاه،             . بوده است 
نام او پيش از بزرگاني چون معيني كرمانشاهي، پرتو كرمانشاهي، تمكين كرمانشاهي و حتـي               

  .شودبر زبان رانده مي... استاد يداله بهزاد و
نون غزليات وحدت كرمانشاهي موردتوجه پژوهشگران قرار نگرفته است،        كه تاك    از آنجايي 

شود ابتدا پيرامون تأثيرپذيري وحدت از حـافظ شـيرازي مطـالبي از               در اين مقاله كوشش مي    
شناسي، در سه سـطح زبـاني، فكـري و           پيش چشم بگذرد، سپس غزليات شاعر از لحاظ سبك        
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 . ادبي بررسي شود

  

  اهيحافظ و وحدت كرمانش. 2

در قلمرو شعر فارسي، شاعران برجسته و طراز اول پيوسته بر شـاعران پـس از خـود اثـر                    
سهم حافظ در تأثيرگذاري بر سرايندگان پس از خود بـر كـسي پوشـيده نيـست؛                 . اند  گذاشته

احمـد پارسـا در     دسـي . انـد   سرايي كـرده    تأثير حافظ، غزل    بخصوص شاعران كرُدِ بسياري تحت    
 ،)1388فرهنگـستان هنـر،     (شاعران كرُد ايران و عـراق از حـافظ شـيرازي            ثيرپذيري  أتكتاب  
 14 نفـر از آنـان عراقـي و       15 شاعر كرُد را بررسي كرده است كه در اين ميان            29هاي   سروده

گوي نيز وحـدت كرمانـشاهي و خـسروخان اردلان از            درميان كرُدان پارسي  . نفر ايراني هستند  
 .اندحافظ بسيار تأثير پذيرفته

شـود؛ زيـرا كـسي      وحدت كرمانشاهي به لحاظ علمي، شاعري صاحب سبك شناخته نمي         
هـاي  شيوة بيان خـود را از كـسي بـه عاريـت نگرفتـه باشـد و جنبـه       «صاحب سبك است كه  

خيـال و اسـتفاده از    فصاحت و بلاغت را در كلام خويش رعايت كرده باشـد و در شـيوة صـور           
انات بالقوة آن، مبدع و مبتكر باشد و بتواند انديشة خـود را             كار بردن امك  عناصر اولية زبان و به    

آساني حاصل نيايد و مفاهيم عـالي و در    ي بيان او به   اي بيان كند كه دسترسي به شيوه        گونه  به
ها بريزد كه كلامش در زبان مثل ساير شود         ها و عبارت  چنان در قالب جمله     ضمن فراگير را آن   

عصران   اي باشد كه گروهي از هم  گونه  د و جذابيت شيوة بيانش به     و يا در حكم امثال به كار رو       
 يا پيشينيان خويش را به دنبال سبك خود بكشاند و مدار و محور سـبكي خـاص قـرار گيـرد                    

وحدت كرمانشاهي در بسياري از غزليـات، بـه         ). 17سبكشناسي شعر پارسي، غلامرضايي، ص    (
  :گذرداين غزليات ازنظر ميهايي از استقبال حافظ رفته است؛ اينك نمونه

  

 ساقي به نور باده برافروز جا ما: حافظ

  

 گردون چو زد لواي ولايت به بام ما: وحدت

  

 صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را :حافظ

  

 بگوي زاهد خودبين بادپيما را :وحدت
  

 مطرب بگو كه كار جهان شد به كام ما  
  

  )38، ص1ديوان حافظ، ج(
 سامان گرفت شرع پيمبر به نام ما

  

  )20ديوان، ص(
 اي ما را يابان تو دادهكه سر به كوه و ب

  

  )24، ص1ديوان حافظ، ج(
 كه درد باده رهانيد از خودي ما را

  

  )22ديوان، ص(
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 گل در بر و مي در كف و معشوقه به كام است: حافظ

  

  جام استهرآنكه مريد مي و معشوقه و: وحدت

  

 چهره كه دوش از بر ما رفت آن ترك پري: حافظ

  

 دوشينه سخن از خم آن زلف دو تا رفت: وحدت

  

 عيدست و آخر گل و ياران در انتظار :حافظ

  

 بهار كه مي نخورد در فصل نو مي خور كه هر: وحدت

  

 خنك نسيم معنبر شمامة دلخواه :حافظ

  

 به عقل غرّه مشو تند پا منه در راه :وحدت
  

 اتت روائح رندالحمي و زاد غرامي :حافظ
  

 ز نام بهره نبرديم غير بدنامي :وحدت
  

 سحرگه رهروي در سرزميني :حافظ
  

 بيني به من فرمود پير راه :وحدت
  

 سلطان جهانم به چنين روز غلام است
  

  )110، ص1ديوان حافظ، ج(
 جز دوست نعيم دو جهان جمله حرام است

  

  )28ديوان، ص(
 آيا چه خطا ديد كه از راه خطا رفت

  

  )180، ص1ديوان حافظ، ج(
 بستة او گشت و روان از بر ما رفت دل

  

  )31ديوان، ص(
 ساقي به روي شاه ببين ماه و مي بيار

  

  )498، ص1ديوان حافظ، ج(
 پيوسته خون دل خورد از دست روزگار

  

  )38ديوان، ص(
 كه در هواي تو برخاست بامداد پگاه

  

  )832، ص1ديوان حافظ، ج(
 بگير دامن عشق و ز صبر همت خواه

  

  )50ديوان، ص(
 فداي خاك در دوست باد جان گرامي

  

  )936، ص1ديوان حافظ، ج(
 ز كام صرفه نبرديم غير ناكامي

  

  )52ديوان، ص(
 همي گفت اين معما با قريني

  

  )964، ص1ديوان حافظ، ج(
 مسيح آسا دمي خلوت گزيني

  

  )53ديوان، ص(
  

  سطح زباني. 3

  سطح آوايي. 3-1

پنجاه (ي مجموعه غزليات وحدت كرمانشاهي       با بررس  :موسيقي بيروني يا وزن   . 3-1-1
، روشن شد كه وي در پانزده غزل از بحر رمل، در يازده غزل از بحر مضارع، در ده غـزل                     )غزل

از بحر مجتث، در نه غزل از بحر هزج و در سه غزل از بحر منسرح استفاده كرده است؛ عـلاوه                  
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  . جسته استبر اين، از بحر خفيف و نيز بحر رجز هر كدام يك بار سود
  

  تعداد غزل  نام بحر  رديف

  رمل  1

  )يازده مرتبه) (محذوف( بحر رمل مثمن مخبون اصلم) الف

  )سه مرتبه( بحر رمل مسدس محذوف) ب

  )يك مرتبه( بحر رمل مسدس مخبون محذوف) ج

  پانزده

  مضارع  2
  )ده مرتبه( بحر مضارع اخرب مكفوف محذوف) الف

  )هيك مرتب(بحر مضارع اخرب محذوف ) ب
  يازده

  ده  )محذوف( بحر مجتث مخبون اصلم  مجتث  3

  هزج  4

  )شش مرتبه( بحر هزج مثمن اخرب مكفوف محذوف) الف

  )دومرتبه( )مقصور( بحر هزج مسدس محذوف) ب

  )يك مرتبه( بحر هزج مثمن اخرب) ج

  نه

  منسرح  5
  )مرتبه دو( بحر منسرح مثمن مطوي مكشوف) الف

  )يك مرتبه( بحر منسرح مثمن مطوي منحور) ب
  سه

  يك  بحر رجز مثمن مطوي مخبون  رجز  6

  يك  بحر خفيف مسدس مخبون اصلم  خفيف  7
  

كـه او     وحدت كرمانشاهي در وزن غزليات نيز، حافظ را الگوي خود قرار داده است؛ چنـان              
شـايد بـه ايـن      . به سه وزن رمل مخبون، مضارع و مجتثَ بسيار علاقـه دارد           «نيز مانند حافظ    

بين هجاهاي بلند و كوتاه اين اوزان تعادل است و لذا وزن به طبيعـت كـلام عـادي                   سبب كه   
شناسـي،   كليّـات سـبك  ( »شود شود و براي شكوه، گلايه و حديث نفس مناسب مي        نزديك مي 

  ).217شميسا، ص 
ده غـزل مـردف   ( غزل مردف 28در پنجاه غزل بررسي شده،     : موسيقي كناري . 3-1-2

    تـأثير  هـاي شـاعر بـي     است كه در موسيقيايي كردن سروده     ) ف فعلي اسمي و هجده غزل مرد
  .نبوده است

  

  موسيقي دروني. 3-1-3

  سجع. 3-1-3-1
  

ــاد   طــاق و رواق ميكــده هرگــز تهــي مب
  

 از هـــاي و هـــوي عربـــدة بـــاده خوارهـــا  
  

  )16، ص ديوان وحدت(
  

  ).سجع مطرََّف(طاق، رواق 
ــزل اِلا    ــر منـ ــري راه ز سـ ــز نبـ  هرگـ

  
 يمــــا نــــشوي وادي لا راتــــا مرحلــــه پ  

  

  )20همان، ص (
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  ).سجع متوازي(نبري، نشوي )/ سجع مطرََّف(الا، لا 
  

 طوفــان بــلا آمــد و بگرفــت در و دشــت    

  

 چون نوح برافراشت بـه حـق دسـت دعـا را             
  

  )جا همان(

  

  ).سجع متوازن(دشت، نوح )/ سجع متوازي(بلا، دعا 
  

 كنـد بيـرون   به صد فسانه و افسون نمـي      
  

  ســر مجنــون، هــواي لــيلا را    رقيــب از  
  

  )36همان، ص (
  

  ).سجع متوازي(افسون، بيرون، مجنون 
  

 ما را كه لعل يار به كام است و مي به دور  
  

ــا      ــام م ــه ك ــردد ب ــه نگ ــو ك ــپهر ك  دور س
  

  )23، ص  همان(
  

 ).سجع متوازن(لعل، يار، كام، دور 

سـجع  (ح، لفـظ  عـشق، شـر  / 17، ص  2، بيـت    )سـجع مطـَرَّف   (تير، شمـشير    : ك.و نيز ر  
/ 19، ص 2، بيـت    )سـجع متـوازن   (نظر، ازل، ابد؛ لوح، كلك، نقـش        / 17، ص   4، بيت   )متوازن

/ 20، ص 10، بيـت   )سـجع متـوازي   (؛ فنا، بقا    9، بيت   )سجع متوازن (مناليد، بسازند، نخواهند    
بـاور، واعـظ،    / 21، ص   3، بيت   )سجع متوازي (؛ مقام، غلام    2، بيت   )سجع متوازي (سلام، پيام   

؛ نجـات، خرابـات     1، بيت   )سجع متوازي (شراب، خراب   / 24، ص   3، بيت   )سجع متوازن (قل  عا
، بيـت   )سجع مطرََّف (؛ خال، بلال    4، بيت   )سجع متوازي (؛ تلال، جبال    2، بيت   )سجع مطرََّف (
سـجع  (وفـا، جفـا     / 30، ص 3، بيـت    )سـجع متـوازن   (لعل، خضر، رنج؛ صفت، ابـد       / 25، ص   6

سـجع  (مـال، حـلال    / 49، ص 5، بيـت    )سـجع مطـَرَّف   (ت، منـات    لا/ 31، ص 4، بيت   )متوازي
  ... . و52، ص1، بيت )مطرََّف

  

  جناس. 3-1-3-2
  

 كه نه آنجاست، وليكن جوئيد    نيست جائي 
  

 در دل خويـــشتن آن دلبـــر هرجـــايي را     
  

  )18، ص همان(
  

  ).جناس مذيل(دل، دلبر 
  

ــا را    ــوي من ــد ك ــا نكن ــو تمن ــي ت  دل ب
  

ــود،    ــفائي نب ــه ص ــرا ك ــفا را زي ــو ص ــي ت   ب
  

  )19، ص همان(
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  ).جناس مزيد(تمنا، منا 
  

 طوفــان بــلا آمــد و بگرفــت در و دشــت
  

 چون نوح برافراشت بـه حـق دسـت دعـا را             
  

  )20، ص همان(
  

  ).جناس خط(دشت، دست 
  

 ايـم اي خواجه بندگي به مقـامي رسـانده        
  

 كــه افــسر ربايــد از ســر شــاهان غــلام مــا  
  

  )21، ص  همان(
 

  ).جناس مزيد(افسر، سر 
  

ــشم  ــوي چـ ــراب دل روان در جـ  در سـ
  

ــا چـــشمه   ــرديم مـ ــاي آب و خـــون كـ  هـ
  

  )22، ص همان(
  

  ).جناس مذيل(چشم، چشمه 
  

 كماليـست   وحدت كمال عشق چو در بـي      
  

 هـا تكميل عـشق كـرد و گذشـت از كمـال            
  

  )25، ص همان(
  

  ).جناس اشتقاق(كمال، تكميل 
/ 20، ص 6، بيـت    )جنـاس وسـط   (  جان، جهان     ؛5، بيت   )جناس مذيل (دور، دوران   : و نيز 
طالـب،  / 24، ص 3، بيـت    )جنـاس اشـتقاق   (، شـراب، شـرب،      1، بيت   )جناس مذيل (نامه، نام   

/ 32، ص 1، بيـت    )جنـاس مـذيل   (بنده، بنـد    / 28، ص 4، بيت   )جناس اشتقاق (مطلوب، طلب   
ين، ك ـ/ 33، ص 6، بيـت    )جنـاس تـام   (،  )فرد تهيدسـت و مـستمند     (= ، خراب   )نابود(= خراب  
مـست،  / 35، ص 6، بيـت  )جنـاس مـذيل  (سـر، سـرو   / 49، ص4، بيـت  )جناس وسط (كمين  
  ... . و40، ص5، بيت )جناس مذيل(مستور 

  

  تكرار. 3-1-3-3
  

ــو دل  ــي ت ــا را  ب ــوي من ــد ك ــا نكن   تمن
 اندور به عاشـق برسـد، سـاقي        دورچون  

ــشق درداز  ــردان ره عــ ــه مــ   مناليدكــ
  

 دانـد  باخت به صحراي هوس مي     سركه    آن
 كجـا  تـا بـه      كجا ز   شكيبا و   عشقدعوي  

 ... را صفا، بي تويي نبود صفازيرا كه   
 ... تسلسل فكند جام بلا را دوردر 
  بسازند و نخواهند دوا رادردبا 

  

  )20-19، ص  همان(
 ...يي را سودا سر اين سرست به سوداكه چه 

 يي راشكيبا در هم شكند، پشت عشق
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 ست، وليكن جوئيد  جاكه نه آن    ئيجانيست  
  

ــه از دوام را مــا   انجــم اســتدور عمــر ن
 دورست و مي بـه      كام را كه لعل يار به       ما
  

 ي امكـان   يافـت رتبـه    بـا  ز   نقطهاگر چه   
  

 پريشان كـرد   ما را چو     پريشان كرد يكباره  
  آخـر  حباب و   بحراي خواجه يكي گردد، خود      

  

 ئي راجادر دل خويشتن آن دلبر هر 
  

  )18، ص  همان(
 ...ما دوام از  فلكدور دوامباشد 

 ما كام سپهر كو كه نگردد به دور
  

  )21، ص  همان(
  رابا شناسند عارفان نقطهولي به 

  

  )22، ص  همان(
 ...بر روي مه آسايش، زلفين سحابي را 

 ي راحباب چه بسپاري، اين شكل بحردر 
  

  )25-24، ص  همان(
  

/ 22، ص3ون، بيـت  چنـد و چ ـ / 21، ص2فنون، ما، بيت/ 16، ص 1هزار، بيت   : ك.و نيز ر  
/ 33هيچ، درد، بيت آخـر، ص     / 30، ص 3شيوه، صفت، بيت  / 25، ص 7؛ كمال، بيت    6لب، بيت   
، 1سرگران، مدار، جهان، بيت   / 42، ص 7روزگار، بيت / 41، ص 2نفس، بيت / 39، ص 6بنده، بيت 

  ... .و/ 49، ص4غافل، بيت/ 47ص
هـاي  نـشاهي، تلفـظ   علاوه بر مباحث گفته شده، ديگر مسائل آوايي غزليات وحـدت كرما           

را بـه جـاي     » انـدر «،  »بيـرون «را به جاي    » برون«،  »اگر«را به جاي    » ار«شاعر  . قديمي است 
گفتـه  » كـز «و  » كان«را ادغام كرده و     » از«و  » كه«و  » آن«و  » كه«به كار برده است و      » در«

  .است؛ اين ويژگي، نشان از قدمت زبان او دارد
  

 نـد ا يافتـه  كـزو يافتم عاقبـت ايـن نكتـه        

  

ــشق   ــون ع ــز فن ــانج ــت ك ــين ماس   آي
  

 بـــاز آهنـــگ جنـــون كـــرديم مـــا     

  

  ميـان  اندررود  هر من و مائي كه هست مي      

  

  طلبي خواجه در طريقت كـوش     ارحقيقت  
  

 دل فريبان همه سرماية زيبايي را  
  

  )18، ص  همان(
 سر به سر ترك فنون كرديم ما

  

  )21، ص  همان(
  كرديم مابرونعقل را از سر 

  

  )21، ص  همان(
 چون كه به آخر رسيد، سلسله ممكنات

  

  )29، ص  همان(
 ولي خلاف شريعت مپوي يكسر مو

  

  )50، ص همان(
  

؛ 30، ص 5؛ بيـت    28بيـت آخـر، ص      (ار  )/ 36، ص 3؛ بيت   27، ص 2بيت  (اندر  : ←و نيز   
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  ... .و) 37، ص4بيت (كو )/ 55، ص11بيت 
  

  سطح لغوي. 3-2

مانشاهي بالا اسـت؛ علـّت آن هـم، ايـن          درصد لغات عربي در غزليات وحدت كر      . 3-2-1
است كه شاعر به تقليد از گويندگان سبك عراقي پرداخته است و از اين گذشته براي سرودن                 

شـايان  . را نيز به كار برد) كه بيشتر عربي هستند  (شعر عرفاني، ناچار است اصطلاحات عرفاني       
 ـ              ان او حـلّ شـده و كمتـر از          ذكر است كه واژگان عربي به كار رفته در غزليات وحـدت، در زب

هـاي شـاعر   درصد واژگان عربي به كار رفته در سـروده   . واژگان ثقيل عربي استفاده كرده است     
ي او، واژگـان عربـي    درصد واژگان مـورد اسـتفاده     40متفاوت است، اما روي هم رفته بيش از         

  .است
ه داشـت كـه همـواره بـسامد اسـامي        : اسامي ذات و معني   . 3-2-2 ذات در بايـد توجـ
آب، : در غزليـات وحـدت، واژگـاني چـون        . هاي هر شاعري بيشتر از اسامي معني است       سروده

آتش، خانه، خرابات، دوش، فقيه، مدرسه، خال، لب، شراب، چنگ، باده، جـام، درويـش، مـي،                 
  . بسامد قابل توجهي دارند... دانه، دام، گنج، پيمانه، زلف، و 

كه واژگاني چون صفا، روح،       هاي معني نيز در غزليات وحدت چشمگير هستند؛ چنان        اسم
  .اندهاي او بارها به كار رفتهدر سروده... ريا، دعا، جان، فنا، عشق، ازل، صبر، عقل، تقوا و 

  

  بررسي غزليات در سطح نحوي. 3-3

ر كمتـر    هر بيت از غزليات وحدت، از لحاظ معنـي مـستقل اسـت و د               :جملات. 3-3-1
البته از لحاظ معني، هر غزل هم به صـورت          . المعاني مشاهده كرد  توان ابيات موقوف    غزلي، مي 

 - مفعـول -فاعـل (ترتيب معمـول اجـزاي جملـه    . خواني داردافقي و هم به صورت عمودي هم    
دارنـد، مفعـول در پايـان جملـه        » را«هايي كه رديف    رعايت نشده است و در بيشتر غزل      ) فعل

  .آمده است
  :را در آغاز فعل نياورده است» ب« شاعر در بيشتر موارد :در آغاز فعل» ب«. 3-3-2

  

 روا مــدار كــه هــر دم بــه يــاد روي گلــي
  

 كـن پرسـتي   برو بـه كـوي خرابـات مـي        
  

  جامة شكيبا رازنمچو غنچه چاك   
  

  )23، ص همان(
 كه اين كليد نجات است و آن طريق صواب

  

  )25، ص همان(
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 آن به كه نشنوم سخن اين و آن به گوش
  

 دهاز آن مي شفقي رنگ يـك دو جـامم            
  

 شوموز چاكران حلقه پير مغان 
  

  )48، ص همان(
 دهدمي خلاصي از اين قيد ننگ و نامم 

  

  )51، ص همان(
  

هاي شاعر قابل توجه    هاي پيشوندي نيز در سروده     بسامد فعل  :فعل پيشوندي . 3-3-3
  :است؛ براي نمونه

  

 م ديـده بـه راهـت       كه تا فرش كن    باز آي 
  

ــي حجــاب   ــه ب ــرك مــن از خان ــدت  برآم
  

ــناختيم   ــدا را ش ــه خ ــداي را ك ــفت خ  ص

  

 وقـــت آن شـــد كـــه بايزيـــد آســـا    
  

 حيف است كه بر خاك نهي آن كف پا را  
  

  )20، ص همان(
 بر آمدماه صفت از دل سحاب 

  

  )34، ص همان(
 بر فراختيمدر ملك مي لواي طرب 

  

  )46، ص همان(
  لواي سبحانيبرفرازم

  

  )55، ص همان(
  

» مـي « شاعر در بيشتر موارد بر سر فعـل مـضارع،        :بر سر فعل مضارع   » مي«. 3-3-4
  :نياورده است

  

ــانش    ــذرد ج ــن بگ ــه از ت ــر ك ــده  دهن

  

  ديده و دل از دست مدهكنُدبه نگاهي كه  
  

  خواجه در طريقت كـوش    طلبيحقيقت ار   
  

 دهندهر كه جان در باخت جانانش   
  

  )35، ص همان(
  عشق است و سفرها در پيشسفر وادي

  

  )42، ص همان(
 ولي خلاف شريعت مپوي يك سر مو

  

  )50، ص همان(
  

 شاعر در يك غـزل بـا مطلـع          :آوردن ماضي محقق الوقوع به جاي مضارع      . 3-3-5
  :زير، ماضي را در معناي مضارع به كار برده است

  

ــدار    افتــاددلــي كــه در خــم آن زلــف تاب
  

 افتادم تار چو شبروان سر و كارش به شا  
  

  )35، ص همان(

  

  



��١ 4139 تابستان/ تمهفسال / 32 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

  سطح فكري. 4

رانـد و   شـاعر از عرفـان خانقـاهي سـخن مـي          . غزليات وحدت كرمانشاهي عارفانه هستند    
  :سرايدچنان كه ميمدافع رسم و رسوم خانقاه و مراسم درويشي است؛ آن

  

 درويــش بــه صــد افــسر شــاهي نفروشــد
  

 ز پوست تخت و كـلاه نمـد مكـن مـنعم           
  

  كهنه كلاه نمدي رايك موي از اين  
  

  )19، ص  همان(
 كه در ديار فنا، تخت و تاج درويش است

  

  )29، ص  همان(
  

تأثير حـافظ بـوده اسـت و          چنان كه قبلاً نيز ذكر شد، وحدت كرمانشاهي سخت تحت         هم
  :كندگري مي هاي او نيز جلوه رند حافظ در سروده

  

 وحدت از اين پس مده دامن رندان ز دست

  

  كن جملة اوقات راصرف خرابات  
  

  )18، ص  همان(
  

  .شودهاي وحدت كرمانشاهي ديده نمياما جنبة انتقادي غزليات حافظ در سروده
  :شودشاعر گاه به سنتّ عارفان كامل، زبانش به شطح نزديك مي

  

 ره به خلوتگاه وحدت يافتيم
  

 كمينه چاكري از بندگان پير مغان
  

 وحدتم فوق گمان جاي من است  
  

  )27، ص  نهما(
 به يك اشاره كند زنده صد مسيحا را

  

  )23، ص  همان(
  

  :نويسد و در ادامه مي
  

 كسي به كنه كلام تو پي برد وحدت
  

 كه يافت در صدف لفظ، در معنا را  
  

  )جا  همان(
  

هـا طعنـه   دل خوشـي نـدارد و بـر آن     » واعظ«و  » شيخ«،  »زاهد«او به تقليد از حافظ، از       
  :زندمي

  رب ارني اين چه تمناستزاهد تو و
  

 بگوي زاهد خود بين باد پيما را
  

 القصه مكن باور افسانة واعظ را

 با ديدة خودبين نتوان ديد خُدا را  
  

  )20، ص  همان(
 كه درد باده رهانيد از خودي ما را

  

  )22، ص  همان(
 كند عاقل بانك غرابي راكي گوش 
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 رموز رندي و مستي به شيخ شهر مگوي

  

 اي شيخ پا به حلقة ديوانگان منه
  

  )24، ص  همان(
 كه اين منافق دور از خدا بد انديش است

  

  )29، ص  همان(
 با محرمان حضرت سلطان تو را چكار

  

  )39، ص  همان(
  

  :بيندنشينان خرابات را مرشد حقيقي ميو در مقابل، گوشه
  

 نشينان خرابات بپرسبرو از گوشه
  

 نپرستي ك برو به كوي خرابات و مي
  

 لذت خلوت و خاموشي و تنهايي را  
  

  )18، ص  همان(
 كه اين كليد نجات است و آن طريق صواب

  

  )25، ص  همان(
  

  :است» مي توحيد«در آيين او، » مي«البته 
  

 فروش ساقي چو يك اشاره شد از پير مي
  

 توحيد جام ما لبريز ساخت از مي  
  

  )21، ص  همان(
  

  :ست سخنان او به منزلة ترك آداب شريعت نباشدشاعرِ عارف، با اين همه مواظب ا
  

 حقيقت ار طلبي خواجه در طريقت كوش
  

 ولي خلاف شريعت مپوي يكسر مو  
  

  )49، ص  همان(
  

وجـود    حتي تخلصّ شاعر، بيانگر وحـدت     (هاي وحدت كرمانشاهي    وجود در سروده    وحدت
  :كندگري ميجلوه) است

  

 معلوم شد كه ميكده و خانقه يكي است
  

 و اين كافر است و آن مسلمانمگ
  

 اين نكته را چو اصل حقيقت شكافتيم  
  

  )45، ص  همان(
 كه در وحدت نباشد كفر و ديني

  

  )54، ص  همان(
  

  :دار است خان، عشق سكان در غزليات طهماسب قلي
  

 پرواز گر ز عشق بود عجب مدار
  

 هرگز نيايد ايمني از حادثات دهر
  

 ر عشقكه آتش زند به خرمن هستي شرا  
  

  )42، ص  همان(
 وحدت مگر دمي كه بود در پناه عشق

  

  )43، ص  همان(
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تـوان  انـد؛ در بيـت زيـر مـي    هاي او نمود يافتهمقامات و اصطلاحات عرفاني نيز در سروده    
  :را مشاهده كرد» رضا«مقام 
  

 عاشق آن باشد كه نشناسد ز هم
  

 جنگ و صلح و لطف و قهر و كين  
  

  )48، ص  همان(
  :سرايداالله مي  تعلقّات دنيوي و تأكيد بر فناي فيدر ترك

  

 دست ز هستي بشوي، تا شودت روي دوست

  
 نيستي معراج مردان خداست

  

 گر از شش جهت، گرچه ندارد جهاتجلوه  
  

  )30، ص  همان(
 نيست معراج حقيقت غير از اين

  

  )48همان، ص(
  :كندو بر داشتن پير و مرشد تأكيد مي

  

  ظلمت فناهمرهي خضر كن، در
  

 ورنه به خود كي رسي، در سر آب حيات  
  

  )جا  همان(
  :كه يادآور اين سرودة حافظ است

  

 همرهي خضر مكن قطع اين مرحله بي
  

 ظلمات است بترس از خطر گمراهي  
  

  )974، ص 1ديوان حافظ، ج(
  

  :تأثير اصول اشاعره قرار گرفته است شاعر هر چند شيعه است، اما گاه تحت
  

  پنجه تقدير نشايد افكندپنجه در
  

 تر از فولاد استزانكه بازوي قضا سخت  
  

  )32، ص  همان(
  :داند وحدت، اصل دين و آيين را در نرنجاندن ديگران مي

  

 ز هركس مرنج و مرنجان كسي زخود وحدت

  

 كه اين حقيقت آيين و مذهب و كيش است  
  

  )29، ص  همان(

  

  سطح ادبي. 5

  .شود ظ ابزار بياني و نيز صنايع بديع معنوي بررسي مياكنون غزليات شاعر از لحا
  

  تضاد. 5-1
  

 اي دوست مرانم ز در خويش خدا را
  

  راگدا خيل شهانكز پيش نرانند   
  

  )19همان، ص(
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 در حضرت جانان سخن از خويش مگوئيد
  

 خاكي تن گردد اگر اين فلكيها جان
  

  راسها، خورشيدقدري نبود در بر 
  

  )20همان، ص(
  كند از خود صفت ديو و ددي رابيرون

  

  )19همان، ص(
  

، 6پختـه، خـام، بيـت       / 21، ص 2شـاه، غـلام، بيـت       / 20، ص 9درد، دوا، بيت    : ك.و نيز ر  
شـادي، غـم؛ مـاتم،    / 40، ص1حقيقت، مجاز، بيـت  / 39، ص6بندگي، خواجگي، بيت   / 28ص

/ 47ص، 5شـاه، گـدا، بيـت      / 47، ص 1خـوب، زشـت؛ نيـك، بـد، بيـت           / 40، ص 7سور، بيت   
 54، ص 7دشمن، دوست، بيت    / 56، ص 4هجر، وصال، بيت    / 47، ص 4خاكيان، قدسيان، بيت    

  ... .و
  

  پارادوكس. 5-2

يابد؟ و اين جـز       پارادوكس در بيت ذيل نمايان است؛ در ديار فنا كسي چگونه پا و سر مي              
  :ناپذير است با تأويلات عرفاني، توجيه

  

 كسي كه پا و سري يافت در ديار فنا
  

 سر و پا را يد خدمت رندان بيگز  
  

  )19همان، ص(
  

  :هاي زير و نيز در نمونه
  

 ها بشنو ز ما كه تجربه كرديم سال
  

 هر دلي كز تو شود غمزه آن دل شادست
  

 هاقال و  حاصلي است حاصل اين قيل بي  
  

  )22همان، ص(
 هر بنايي كه خراب از تو شود آبادست

  

  )31همان، ص(
  

  تناسب. 5-3

سو و سيل، ربودن و رخـت از سـوي      بين آتش، عشق، سوخته و خرقه از يك        در بيت ذيل  
  :ديگر تناسب برقرار است

  

 آتش عشقم بسوخت خرقة طاعات را
  

 سيل جنون در ربود رخت عبادات را  
  

  )17همان، ص(
  

  :توجه است فروش، مي و جام، تناسب قابل در بيت زير نيز ميان ساقي، پير مي
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 فروش  از پير ميساقي چو يك اشاره شد
  

 لبريز ساخت از مي توحيد جام ما  
  

  )21همان، ص(
  

  :خوبي نمايان است نظير به در ابيات ذيل نيز مراعات
  

 هاي نهاني رسد به گوش دلم لطيفه

  

 وحدت خيال بيهده تا كي عبث چرا
  

 باغ حسن تو چه باغيست كه پيوسته دارد
  

 ز صوت بربط و آهنگ چنگ و بانگ رباب  
  

  )25صهمان، (
 حور و قصر و كوثر و غلمان آرزوست

  

  )28همان، ص(
 سنبل و نرگس و ريحان و گل و نسرين است

  

  )30همان، ص(
  

افغان، نالـه،  / 23، ص4؛ كبك، شاهين، عقاب، بيت 2گرد، باد، آتش، آب، بيت   : ك.و نيز ر  
ان، بيـت   كوه، دشت، بياب  / 44، ص 1عناب، انار، سيب؛ لب، رخ، زنخ، بيت      / 32، ص 5فرياد، بيت   

  ... . و52، ص5تازي، هندي، فارسي، شامي، بيت / 51، ص1روي، لب، چشم، بيت/ 45، ص2
  

  ايهام. 5-4

هاي حافظ بـه چـشم    هرچند وحدت متأثر از حافظ است، اما در اشعار وي، نشاني از ايهام    
ر است كـه د   » بحقيقت«توان ايهام تناسبي در نظر گرفت؛ و آن           تنها در بيت ذيل مي    . آيد  نمي

  :تناسب دارد» طريقت«است و با » در واقع و به راستي«معناي 
  

  بجز اين نيستبحقيقت طريقتآيين 
  

 كز شادي و غم راحت و رنجت نفزايد  
  

  )37همان، ص(
  

  تلميح. 5-5

  :دارد) ع(بيت ذيل تلميح به داستان طوفان نوح 
  

 طوفان بلا آمد و بگرفت در و دشت
  

 عا راچون نوح برافراشت به حق دست د  
  

  )20همان، ص(
  :بيت زير نيز تلميح به آب حيات خوردن خضر و جاويد شدن اوست

  

 وحدت كه بود زنده، خضروار مگر خورد
  

 از چشمه حيوان فنا، آب بقا را  
  

  )20همان، ص(
  

شايد مهمترين داستاني كـه در روح و روان وحـدت كرمانـشاهي رخنـه كـرده، داسـتان                    
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لبته مقتول شدن وي باشد؛ زيرا وي بارها به ايـن واقعـه اشـاره               اناالحق گفتن منصور حلاج و ا     
  :نموده است

  

 تربت منصور چون رسيد به دريا
  

 نهد گر بر سر دار فنا پا
  

 ما سرّ اناالحق به جهان فاش نموديم

  

 زاهد برو كه نغمة منصوري از ازل
  

 فاش منصوروار بر سر دار
  

 نقش اناالحق ز موج برآمد  
  

  )34همان، ص(
 سرايد همچو منصور الحق ميانا 

  

  )40همان، ص(
 كنان بر سر داريم منصور صفت رقص

  

  )44همان، ص(
 ايم ما بر فراز دار فنا خوش سروده

  

  )46همان، ص(
 سرايم اناالحق ار داني مي

  

  )55همان، ص(
  

  تشبيه. 5-6

يـن  هاي به كار رفته در غزليات وحدت، از نوع اضافة تشبيهي است؛ باوجود ا         بيشتر تشبيه 
  :هايي از تشبيه غير اضافي نيز در اشعار وي سراغ گرفت توان نمونه مي

  

 جنت و كوثر و طوبي تو و وحدت همه اوست

  

 كه رخش جنتّ و لب كوثر و قد شمشاد است  
  

  )32همان، ص(

  

كه رخ در درخشش و نوراني بودن به جنتّ، لب در گـوارايي و زلالـي بـه كـوثر و قـد در                        
  .ه شمشاد تشبيه شده استقامتي ب بلندي و راست

در بيت زير ابتدا عشق به مصباح مانند شده، سـپس تـن در روشـني و نـوراني بـودن بـه        
  :مصباح و دل در زلالي و شفافيت به زجاج تشبيه شده است

  

 سروش گفت به وحدت كه عشق مصباح است

  

 بود تن تو چو مصباح و دل درو چو زجاج  
  

  )34همان، ص(

يز رخ را به لاله، زلف را به مشك تر، لب را به غنچـه و دهـان را بـه                     شاعر در نمونة ذيل ن    
  :اي از شكر مانند كرده است مجموعه

  

 رخي چون لاله و زلفي چو مشك تر داري
  

 لبي چو غنچه دهاني پر از شكر داري  
  

  )56همان، ص(
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  :در ابيات زير تشبيهات به صورت اضافي آمده است
  

  شدازشمشيرِ ن و تيرِ غمزهوحدت به 
  

 ملكِ تن ز ديوِ طبيعتبيرون نكرده 

  

  نفشاندتخمِ محبت مزرعِ دلهر كه در 
  

 بي جرم كشته، در سر كوي نگارها  
  

  )17همان، ص(
 اهريمنا نگين سليمانت آرزوست

  

  )27همان، ص(
 جز ندامت نبود عاقبت او را ثمري

  

  )53همان، ص(
  

، 4كعبـة دل، بيـت      / 31، ص 5 لـب لعـل، بيـت     / 25بحرِ وجود، بيت آخر، ص    : ك.و نيز ر  
ملكِ دل، لشكرِ عشق،    / 37، ص 1بادِ فنا، گرَدِ وجود، بيت    / 34، ص 8بحرِ حقيقت، بيت    / 33ص

  ... . و 47، ص3زندانِ تن، بيت / 46، ص1ملكِ دل، لواي طرب، بيت/ 39، ص2بيت 
  

  استعاره. 5-7

  :وحدت بيشتر از اضافة استعاري بهره برده است؛ مانند
  

 ، كس نخرد اي عزيز عشقبازارِدر سر 
  

  رادفتر داناييتا نشوييد به مي 
  

 از تو به يك جو هزار كشف و كرامات را  
  

  )17همان، ص(
 نتوان پاي زدن عالم رسوايي را

  

  )18همان، ص(
  

  كنايه. 5-8

  :هاي ذيل اشاره كرد توان به نمونه كار رفته در اشعار وحدت، مي هاي به ازجمله نادر كنايه
  

 و سري يافت در ديار فناكسي كه پا 
  

 گزيد خدمت رندان بي سر و پا را  
  

  )55همان، ص(
  

  .است» كسي شدن و نمود پيدا كردن«كنايه از » پا و سر يافتن«
  

 وحدت از اين پس مده دامان رندان ز دست

  

 صرف خرابات كن جملة اوقات را  
  

  )18همان، ص(
  

  .است»  در معيت آن بودنترك نكردن و«، كنايه از »دامن كسي از دست ندادن«
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   نتيجه. 6

با توجه به آن چه از پيش چشم گذشت، در سطح زباني، از جهت بررسي مسائل آوايـي و            
» مجتـث «و  » مضارع«،  »رمل مخبون «موسيقي بيروني، وحدت كرمانشاهي بيشتر از سه وزن         

يات شـاعر مـردف   بيشتر غزل. سان وزن شعر به كلام عادي نزديك شود بهره برده است تا بدين   
  .تأثير نبوده است هاي او بيهستند و اين امر در موسيقيايي كردن سروده

هر سه نوع متـوازي، مطـَرَّف و     (با بررسي صنايع بديع لفظي روشن شد كه شاعر از سجع            
كار رفته، جناس مـذيل، لاحـق و        هاي به در حد معمول استفاده كرده و بيشتر جناس       ) متوازن

هايش، سعي بر موسيقيايي كردن شـعر خـود         شاعر با تكرار واژگان در غزل     . استاشتقاق بوده   
در سطح لغوي نيز مـشاهده  . صدايي بهره برده است  حروفي و هم    داشته و در حد معمول از هم      

لازم به ذكر است كه پيروي از سـبك عراقـي           .  درصد واژگان او عربي است     40شد كه بيش از     
ا     مفاهيم و اصطلاحات عرفاني در اين امر بي ويژه حافظ و نيز گنجاندن      به تأثير نبوده اسـت؛ امـ

در سـطح   . باوجود اين از واژگان ثقيل عربي استفاده نكرده و زبان شعري او ساده و روان است               
)  فعـل -مفعـول  -فاعـل (هاي امـروزي، از نظـم اركـان جملـه      نحوي، جملات بر خلاف سروده    

. هـاي اسـمي باشـد     ترين دليل اين امر، انتخاب رديـف      رسد عمده   كند و به نظر مي      پيروي نمي 
را در آغـاز فعـل نيـاورده و از ماضـي            » ب«كـه شـاعر گـاه بـه سـبك قـديم،             نكتة ديگر ايـن   

  . الوقوع به جاي مضارع استفاده كرده است محقق
وجود و عشق دارد و گاه به تقليـد از حـافظ، بـه                در سطح فكري نيز شاعر تكيه بر وحدت       

افتد، زيرا وحدت كرمانـشاهي       زند؛ البته صوفي از قلم مي       طعنه مي » واعظ« و   »زاهد«،  »شيخ«
اي همسان با غزليات حافظ     رند در شعر او چهره    . اللهي و اهل خانقاه بوده است       از عرفاي نعمت  

هايش كه همگي عرفاني هستند، طـي مراحـل را بـدون حـضور پيـر و                 دارد و شاعر در سروده    
  .ددان مرشد راه، غيرممكن مي

در سطح ادبي نيز مشاهده شد كه شاعر كمتر از صورخيال بهره برده است و گاه در غزلي                  
بـا بررسـي غزليـات او،    . شـود جز چند اضافة تشبيهي و يا استعاري تصوير ديگري ديـده نمـي      

كه شاعر بيشتر از صنايع بديع معنوي و آن هم تناسب و تـضاد بهـره                  چه به دست آمد، اين      آن
  .برده است

دلايلـي چـون عرفـاني بـودن و زبـان       هاي وحدت كرمانشاهي به كه سروده   ن سخن آن  پايا
اي كـه  شان پيوسته در ميان ادب دوستان كرمانشاهي مورد توجه بوده است؛ به گونـه          صميمي
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  .هاي غزليات او، زبانزد خاص و عام مردم اين سامان شده استبيت شاه
  

  نامه كتاب

: ؛ پارسا، سـيد احمـد؛ تهـران       و عراق از حافظ شيرازي    تأثيرپذيري شاعران كرُد ايران       - 
 .1388فرهنگستان هنر، 

 .1380پليكان، : يي، صديق؛ تهرانكهزاده بوره ؛ صفيالمعارف كرُدي �داير  - 

الدين محمد؛ به تصحيح و توضيح پرويز ناتل خانلري، دو جلد،             ؛ حافظ، شمس  ديوان حافظ   - 
 .1362خوارزمي، : چاپ دوم، تهران

قلي بن رسـتم؛ بـه كوشـش احمـد كرمـي،            وحدت، طهماسب   وحدت كرمانشاهي،  ديوان  - 
 .1372سلسله نشريات ما، : تهران

قلـي بـن رسـتم؛ بـا تـصحيح و مقدمـة               ؛ وحـدت، طهماسـب    ديوان وحدت كرمانـشاهي     - 
 .1377نشر سها، : محمدعلي سلطاني، تهران

د    ؛)از رودكي تا شاملو   (شناسي شعر پارسي    سبك  -  جـامي،  : ؛ تهـران  غلامرضـايي، محمـ
1381. 

 .1374بستان، طاق: ؛ بيگلري، هرمز؛ كرمانشاهكرمانشاه در عصر قاجار  - 

نـشر ميتـرا،    : ؛ شميسا، سيروس؛ چاپ نخست از ويرايش دوم، تهران        شناسيكليات سبك   - 
1384. 

 .1373انتشارات دانشگاه تهران، : ؛ دهخدا، علي اكبر؛ تهراننامه لغت  - 
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